
 احتمالاً تا همین چند ماه پیش، خیلی عجیب به نظر می رسید که مقدمهء کتاب جامعه شناسی با حرف زدن راجع به ویروس شروع بشه!
)البته امیدواریم که چند ماه بعد هم دوباره عجیب به نظر برسه!(. اما این روزا همهء مردم دنیا با نگرانی و ترسِ وجود یه ویروس مواجهن 

Covid-19 که اتفاقاً خیلی هم ویروس جامعه شناسی طوریه: بله! ویروس کرونا یا
پاندمیک شدن یا دنیاگیری این ویروس اولین جنبهء جامعه شناسی طورشه! همین که ماه هاست همهء مردم دنیا، فارغ از رنگ، نژاد، ملیت 

و ... یه نگرانیِ مشترک دارن که تفاوت ها، مرزها و فاصله ها رو خیلی کمرنگ تر کرده.
وقتی »فاصله گذاری اجتماعی« رو مدام  جنبهء دوم این که باعث شد ما بیشتر به مفاهیم اجتماعی فکر کنیم تا مفاهیم فردی. مثلاً 
می شنیدیم و رعایت می کردیم، یا وقتی رعایت قرنطینه ما رو مدت ها از معمولی ترین روابط اجتماعی دور کرد و باعث شد بفهمیم بعضی 
از کارایی که به نظرمون خیلی عادی می رسیدن چه قدر برای ما مهم و حیاتی بودن. همین که بتونیم با خیال راحت یه آشنا رو ببینیم، 
تو جمع دوستامون بشینیم و حرف بزنیم و ... انگار بیشتر از قبل فهمیدیم تک تک ما آدم ها، بخش مهمی از هویت و معنای زندگیمون 

رو از باقی آدما داریم، از »جامعه«
جنبهء بعدی تأثیر این ویروس روی رفتارا و معیارای اجتماعیمونه. این که سعی می کنیم مسئولیت پذیر بودن رو بیشتر تمرین کنیم، 

خودمون رو به خاطر سلامت آدمای دیگه محدود کنیم، وقتی یه نفر بدون ماسک توی جمع حاضر میشه چپ چپ نگاش کنیم!
وقتی یه نفر مسائل بهداشتی رو رعایت نمی کنه با الفاظ نه چندان لطیف! هدایتش کنیم و ...

همین حرفای ساده، تا تحلیلای پیچیده ای که جامعه شناسای بزرگ راجع به این بیماری ارائه میدن، به این معنیه که جامعه شناسی 
علمیه بسیار ضروری، پویا و مهم. ما آدما حتی وقتی تنهاییم موجوداتی پیچیده و بعضاً غیر قابل پیش بینی هستیم، چه برسه به وقتی 
که پای اجتماع در میون باشه. ما نیاز داریم به جامعه شناسای پویا و هوشمندی که جامعه رو در شرایط و موقعیتای مختلف تحلیل 
کنن، مشکلاتشو بشناسن و راه حل ارائه بدن. شاید یکی از اون جامعه شناسای بزرگ آینده خود تو باشی، و یکی از اولین قدم هات تو 

این مسیر همین کتاب باشه.
نوشتن یه کتاب کمک درسی خوب جامعه شناسی اصلا کار ساده ای نیس. یه مؤلف کاربلد لازم داره که اولاً هیچ نکتهء ریز و درشتی رو 
 از قلم نندازه و همه چیزو خوب و قابل فهم توضیح بده، ثانیاً ذهن شما رو با مسائل غیرضروری خارج از کتاب، برداشت های شخصی و ...

درگیر نکنه که به بیراهه برید. ما رفتیم سراغ یکی از بهترین مؤلفا و معلمای این حوزه، خانم صالح نژاد که یه معلم باتجربه، کاردان 
و اهل مطالعه هستن. از ایشون خیلی ممنونیم بابت زحماتشون تو این کتاب، با حضور ایشون خیال ما از کیفیت کار راحت راحته.

یه تشکر ویژه هم از آقای سعید احمدپور و خانم الهه آرانی که همهء تلاششون رو می کنن تا کتاب های انسانی خیلی سبز با بهترین 
کیفیت ممکن آماده بشن. هم چنین ممنونیم از دوستان زحمتکش و کاردرستمون تو واحد تولید که حسابی پای کار بودن تا این کتاب 

به ثمر برسه.

سلامت و موفق باشید.  



به نام آن که فکرت آموخت
حَابِ، فاَنتَْهِزُوا فُرَصَ الخَْیرِْ. فرصت ها همچون ابرها می گذرند، بنابراین فرصت های نیک را  امام علی ⒔ می فرماید: »وَالفُْرْصَةُ تمَُرُّ مَرَّ السَّ

غنیمت بشمارید.« )نهج البلاغه، حکمت 21(
ـــار روزگ مـــردان  ــه  ک دار  بلند  همت 
خلق و  ــدا  خ ــزد  ن کــه  دار  بلند  همت 

رســیــده انــد جــایــی  ــه  ب بلند  همت  از 
تو اعــتــبــار  ــو  ت همت  قــدر  ــه  ب ــاشــد  )ابن یمین(ب

سلام به دوستای خوبم. قراره من یه مقدمه ای بنویسم برای کتاب تست جامعه شناسی دهم. شاید مقدمه حتماً باید در مورد کتاب باشه؛ 
ولی چه اشکالی داره که قبل از اون یه ذره در مورد یه موضوع مهم تر که بی ربط به کتاب نیست و حتی به همه چی ربط پیدا می کنه 
هم حرف بزنیم. حقیقتش نظر من اینه که چیزای مهم تر از کنکور هم توی زندگی هست. این که فکر کنین همهء زندگی کنکور هست و 
قبولی توی دانشگاه، یه مقدار دستِ کم گرفتن خودتونه. کنکور یه مسیره برا رسیدن به بعضی از هدفا، یعنی می تونین مسیرای دیگه ای 
هم برای رسیدن به هدفاتون داشته باشین. البته به شرطی که هدفا تقریباً مشخص باشن. البته شما هدفتون رو فقط کنکور ندونین و یه 
برنامه ریزی درست و حسابی کنین برا یه آیندۀ درخشان. کاش کنکور نبود و بچه های ما مجبور نبودن این فرایند استرس زا و طاقت فرسا 
رو از سر بگذرونن. ولی الان که کنکور هست و همه ناچاریم این مسیر رو طی کنیم. کتابای تست نوشته می شن تا طی مسیر کنکور 

رو  برا شما آسون تر کنن. 
کتاب تست جامعه شناسی دهم، یه کتابیه که هم درس نامه داره، هم تست های متنوع و هم پاسخ نامهء تشریحی.

سعی کردیم همهء مطالب کتاب رو توی درس نامه ها و سؤالات پوشش بدیم. از بخوانیم و بدانیم ها گرفته تا پاورقی ها و زیرنویس تصاویر 
و ... رو بهش پرداختیم تا کتاب تا حدودی کم و کسری نداشته باشه. می گیم تا حدودی چون هیچ کار انسانی بی عیب و نقص نیست. 
در درس نامه ها، مطالب کتاب دسته بندی شده تا به فهم و یادگیری شما کمک کنه. ولی به این نکته توجه کنین که برخی از سؤالات 
کنکور به گونه ای طراحی می شن که نیازمند خوندن مطالب به دور از دسته بندی های رایجن. مثلاً سؤالاتی که مربوط به پروسه یا روند 
شکل گیری یک واقعه یا یک پدیدۀ اجتماعی هستن یا سؤالاتی که راجع به علت، دلیل، پیامدها، نتایج و حتی شرایط اجتماعی، سیاسی، 
تاریخی و فرهنگی پیدایش یک اندیشه یا یک واقعهء تاریخی می شن، ممکنه در قالب دسته بندی ها نگنجن و نیاز باشه که شما مطالب و 

مباحث کتاب رو به صورت داستان وار و زنجیره ای مطالعه کنین.
درس نامه ها نسبت به کتاب ماجرای من و درسام و کتاب تست جامع، شُسته رُفته تره و سعی کردیم کم تر به حواشی بپردازیم و لُب 
مطلبو بگیم تا انسجام ذهنی شما برای تست زنی حفظ بشه. البته هر جایی که احساس کردیم باید مثال های بیشتری بزنیم یا یه توضیح 
بیشتر بدیم، این کار رو انجام دادیم. فقط یادتون باشه که منبع اصلی یادگیری شما کتاب درسیه و تا مطالب کتابو خوب نخونین و یاد 
نگیرین، مطالعهء کتابای کمک درسی اونقدر مفید نخواهد بود. توصیه ای که برای شما داریم اینه که بدون خوندن مطالب درس نامه ها، 
تست نزنین. چون تستا الکی می سوزن و مباحث هم به صورت از هم گسیخته و پراکنده توی ذهن شما وارد می شه و آخر کار فقط 

آشفتگی ذهنی نصیب شما شده.
امید داریم که در تمامی مراحل زندگی خود، موفق و سربلند باشید.

 راجع به هر آن چه فکر کنیم، برای مان اتفاق خواهد افتاد؛ پس اگر می خواهید زندگی تان را تغییر دهید، ابتدا باید افکارتان را تغییر 
»وین دایر« دهید. 



   درس نامه ها  تست ها
۵۴   ۸ درس اول: کُنشِ های ما  
۵۵   ۱۰ درس دوم: پدیده های اجتماعی  
۵۹   ۱۴ درس سوم: جهان اجتماعی  
۶۲   ۱۷ درس چهارم: اجزا و لایه های جهان اجتماعی  
۶۵   ۱۹ درس پنجم: جهان های اجتماعی  
۶۹   ۲۲ درس ششم: پیامدهای جهان اجتماعی  
۷۳   ۲۵ درس هفتم: ارزیابی جهان های اجتماعی  
۷۷   ۲۸ درس هشتم: هویت  
۸۱   ۳۱ درس نهم: بازتولید هویت اجتماعی  
۸۳   ۳۳ درس دهم: تغییرات هویت اجتماعی  
۸۷   ۳۶ درس يازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی )علل درونی(  
۹۱   ۳۹ درس دوازدهم: تحولات هویتی جهان اجتماعی )علل بیرونی(  
۹۶   ۴۱ درس سیزدهم: هویت ایرانی )۱(  

درس چهاردهم: هویت ایرانی )۲( )درس آزاد( 
۹۹   ۴۴ درس پانزدهم: هویت ایرانی )۳(  
۱۰۲   ۴۸ درس شانزدهم: هویت ایرانی )۴(  

۱۰۷ آزمون های جامع  

۱۱۷ پاسخ نامۀ تشريحی  

۱۴۵ پاسخ نامۀ كليدی  



۲۲

 انسان ها با آگاهی و ارادۀ خود به کنش اجتماعی می پردازند و با همين كنش ها در ساختن جهان اجتماعی و تداوم آن مشاركت می كنند، اما اين 
به آن معنا نيست كه ما همواره می توانيم هرگونه كه بخواهيم جهان اجتماعی را بسازيم يا تغيير دهيم.

 بيت «دگران كاشتند و ما خورديم / ما بكاريم و ديگران بخورند» بيانگر سهم گذشتگان و آيندگان در ساختن جهان اجتماعی است.
 يكی از جامعه شناسان گفته است سهم مردگان در ساختن جهان اجتماعی بيشتر از سهم زندگان است؛ يعنی سهم پيشينيان ما در ساختن جهان 

اجتماعی بيشتر از ماست، هم چنان كه سهم ما در ساختن جهان آيندگان بيش از آن هاست. 

۱) آيا جهان اجتماعی صرفاً تابع خواست و ارادۀ افراد است؟
۲) پيامدهای جهان اجتماعی فرصت اند يا محدوديت؟
۳) فرصت ها و محدوديت های جهان متجدد كدام اند؟ 

جهان اجتماعی با آگاهی و ارادۀ افراد انسانی پديد می آيد، ولی اين پديده (جهان اجتماعی)، پس از آن كه با كنش انسان تحقق پيدا كرد، پيامدها 
و الزام هايی را به دنبال می آورد كه وابسته به قرارداد و ارادۀ تک تک افراد نيست.۱ اين پيامدها خود موقعيت جديدی (فرصت ها و محدوديت ها) 

را برای كنش ها و انتخاب های بعدی ما فراهم می آورد. 

ما انسان ها در جهانی ديده می گشاييم (به دنيا می آييم) كه توسط گذشتگان ما پديد آمده است، جهانی كه باورها، ارزش ها، هنجارها و نمادهای 
آن شكل گرفته اند و به فعاليت اجتماعی ما شكل می دهند؛ اما هر يک از ما در برابر نتايج كنش گذشتگان صرفاً کنش گری منفعل و مجبور نيستيم، 

بلکه می توانيم:
 يا در جهت تداوم، گسترش و پيشرفت اين جهان حركت كنيم.

 يا در مسير حركت به سوی جهان اجتماعی جديدی گام برداريم. يا در مسير حركت به سوی جهان اجتماعی جديدی گام برداريم.

 ساختن جهان اجتماعی جديد نيازمند پيدايش و گسترش آگاهی و اراده ای نوين است و ممكن است جهان موجود از بسط آن جلوگيری كند.
 پيامدهای هر جهان اجتماعی تا چه زمانی باقی می ماند؟

 هر جهان اجتماعی تا زمانی كه از طريق مشارکت اجتماعی افراد پابرجاست، پيامدهای آن نيز باقی است. با تغيير جهان اجتماعی موجود 
و در پی آن برداشته شدن الزام هايش، جهان اجتماعی جديدی شكل می گيرد و الزام های ديگری به دنبال می آورد كه بر فعاليت اجتماعی اعضای 

آن تأثير می گذارد. 
۱- البته اين موضوع در مورد همۀ پديده های جهان اجتماعی نيز مصداق دارد؛ مثلاً فناوری های رسانه ای ساختۀ دست انسان هاست، اما همين فناوری ها الزام ها و پيامدهايی دارند 

كه ديگر وابسته به ارادۀ ما نيست و رفتار و زندگی ما را تحت تأثير قرار می دهند.



۲۳

 در جهان اجتماعی جاهلی شبه جزيرۀ عربستان تا زمانی كه مردم به اين جهان وفادار بودند و در آن مشاركت می كردند، پيامدها و الزام های 
آن باقی بود، ولی با ظهور اسلام، الزام های جديدی شكل گرفت كه بر كنش های اعضای اين جهان تأثير گذاشت.

 جهان اجتماعی در قالب فرصت ها و محدوديت ها (يا همان بايدها و نبايدها) تحقق می يابد و اين فرصت ها و محدوديت ها به صورت حقوق و 
تکاليف افراد ظاهر می شوند. حقوق و تكاليف به يكديگر وابسته اند و هيچ كدام بدون ديگری محقق نمی شوند. 

 بخش های مختلف جهان اجتماعی، فرصت ها و محدوديت هايی دارند. فرصت ها و محدوديت ها به يکديگر وابسته اند و هيچ كدام بدون ديگری 
محقق نمی شوند. به عبارت ديگر، فرصت ها و محدوديت ها دو روی يک سكه اند. 

و  ظرفيت ها  است  ممكن  و  می كند  فراهم  انسان  برای  جديدی  ظرفيت های  و  افق ها  خود،  ارزش های  و  عقايد  براساس  اجتماعی  جهان  هر   
توانمندی های ديگر بشر را ناديده بگيرد.

 انسان ها قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی را وضع می كنند. اجرای اين مقررات برای رانندگان و عابران محدوديت هايی پديد می آورد، 
ولی عمل كردن به اين مقررات، فرصت رفت و آمد ايمن و سريع را نيز به دنبال دارد. 

 زبانی كه مردم يک جامعه با آن صحبت می كنند، دستور و قواعد پيچيده ای دارد. مردمی كه با آن سخن می گويند بايد قواعدش را بياموزند 
و در چارچوب آن حرف بزنند. آن ها نمی توانند هرگونه كه دلشان بخواهد صداها، حرف ها، كلمات و جملات را به كار ببرند. با اين حال همين 

محدوديت ها، فرصت ارتباط با هم زبانان و مبادلۀ معانی پيچيده را فراهم می آورد. 

نظم اجتماعی، فرصت يا محدوديت؟

همۀ ما انسان ها حتی محروم ترين افراد (اگرچه به صورت نابرابر) از جهان اجتماعی و نظم اجتماعی حاصل از آن فوايدی به دست می آوريم. هر كدام از اين 
فوايد هزينه ای در بر دارد؛ مثلاً فايدۀ حرکت منظم اتومبيل ها اين است كه می توانيم در حد معقولی مطمئن باشيم كه در خيابان های شهر، اتومبيل ها در جهت 
معين شده حركت می كنند. هزينه اش نيز اين است كه ما نمی توانيم هر طور كه بخواهيم رانندگی كنيم يا امنيتی كه ما از آن برخورداريم، فايده اش اين است 

كه در خيابان مورد هجوم قرار نمی گيريم و هزينه اش اين است كه نمی توانيم هرگاه هوس كرديم به ديگران حمله كنيم. 
 البته به اين موضوع توجه كنيد كه نظم اجتماعی، ما را از آزادی محروم نمی كند، بلكه اتفاقاً آزادی ما تنها با وجود نظم امكان پذير می شود. رابطۀ نظم 

و آزادی از پيامدهای الزامی هر جهان اجتماعی است. 

 در بخش بخوانيم و بدانيم اين درس، پيرامون عنکبوت و مقاومت تارهای آن و استفاده از اين تارها در ساختن برخی وسايل 
توسط انسان اشاره ای شده است. هم چنين شرح كوتاهی در مورد آيۀ ۴۱ سورۀ عنكبوت و سستی خانۀ عنکبوت از نظر قرآن داده شده است. در 
انتهای اين بخش نيز آمده است: خدا زندگی انسان هايی را كه غير خدا را به دوستی و سرپرستی می گيرند، همچون كسانی می داند كه به خانۀ 

سستی همچون خانۀ عنكبوت پناه برده اند. (توضيحات بيشتر را می توانيد در كتاب درسی بخوانيد.)

جهان های اجتماعی مختلف را می توان براساس آرمان ها و ارزش های آن ها و نيز فرصت ها و محدوديت هايی كه به دنبال می آورند، ارزيابی كرد:
 برخی از جهان های اجتماعی، استعدادها و سرمايه های معنوی انسان را ناديده می گيرند يا فرصت شکوفايی فطرت آدمی را فراهم نمی آورند. 

(جهان های اجتماعی سكولار)
 برخی از جهان های اجتماعی، مانع بسط ابعاد دنيوی وجود انسان می شوند و نسبت به نيازهای مادی و دنيوی انسان بی توجه هستند و با رويکرد 

دنياگريز خود از توانمندی های آدمی برای آبادكردن اين جهان استفاده نمی كنند.۱ (جهان های اجتماعی دنياگريز)

جهان های اجتماعی را براساس فرهنگ آن ها به دو نوع دنيوی و معنوی تقسيم می كنند.
جهان های اجتماعی دنيوی و معنوی 

جهان
اجتماعی
دنيوی

 جهان اجتماعی دنيوی دارای فرهنگ دنيوی است. به فرهنگ دنيوی «فرهنگ سکولار» نيز می گويند.
 فرهنگ سكولار، فرهنگی است كه عقايد و ارزش های آن مربوط به همين جهان است.

 در فرهنگ سكولار، جهان ديگر انكار می شود يا در محدودۀ منافعی كه برای خواسته های اين جهانی بشر دارد، پذيرفته می شود.
 جهان دنيوی همۀ ظرفيت ها و استعدادهای انسان را در خدمت دنيا به كار می گيرد و ظرفيت ها و خواسته های معنوی انسان ها را به فراموشی می سپارد. 

جهان
اجتماعی
معنوی

 جهان اجتماعی معنوی، فرهنگ معنوی دارد.
 فرهنگ معنوی، هستی را فراتر از طبيعت می بيند و زندگی اين جهان را در سايۀ حيات زندگی برتر، مقدس و متعالی می گرداند.

 انسان در اين فرهنگ از محدودۀ مرزهای اين جهان عبور كرده و چهره ای آسمانی و ملکوتی پيدا می كند.

 به كار می گيرد و  انسان ها را به فراموشی می سپارد. 

۱- پيامبر اسلام ④ فرمودند: «زمين با انسان، انسان با روح، روح با عقل، عقل با علم، علم با عمل و عمل با اخلاص، حيات می يابد.» (اين حديث، بيانگر توجه جهان اجتماعی 
اسلام به تمام ابعاد وجودی انسان است.)
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جهان معنوی بر دو نوع است: 
 توحيدی: فرهنگ اسلام و انبيای الهی كه تفسير توحيدی و الهی از انسان ارائه می دهند، فرهنگ جهان توحيدی است.

 اساطيری: جهان اساطيری، فرهنگ اساطيری دارد كه به خداوندگاران و قدرت های فوق طبيعی قائل است، اين فرهنگ، محصول انحراف بشر از 
فرهنگ توحيدی است.

جهان های دنيوی و معنوی چه تصويری از طبيعت دارند و چگونه با آن تعامل می کنند؟

جهان اجتماعی
دنيوی و سکولار

در جهان اجتماعی دنيوی، طبيعت هيچ گونه معنا، هدف و غايتی ندارد و صرفاً مادۀ خامی در اختيار انسان است كه می تواند به ميل خود 
در آن دخل و تصرف كند.

 بهره وری های بی نظير كنونی و بحران های زيست محيطی كنونی در دنيا محصول همين ديدگاه است. 

جهان اساطيری
جهان اساطيری، طبيعت را قلمرو قدرت های فوق طبيعی و محصور رازها و افسون های آن ها می بيند و با طرد دانش ابزاری متناظر با طبيعت،۱

امكان بهره وری معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس می سازد.
 منع انسان از تناول (خوردن) گياهان و حيوانات، نمونه ای از اين محدوديت هاست. 

جهان توحيدی
در جهان توحيدی، طبيعت موجودی زنده و آيت و نشانۀ خداوند حكيم است و به خواست او مسخر (تحت سلطه و در اختيار) انسان است. 
انسان خليفۀ الهی و مسئول عمران و آبادانی طبيعت است. تصرفات انسان در طبيعت، مقيد به ارادۀ حکيمانۀ الهی است. (يعنی انسان بدون 

اجازۀ خداوند حق تصرف در طبيعت را ندارد.)

 ندارد و صرفاً 

 بهره وری های بی نظير كنونی و  كنونی در دنيا محصول همين ديدگاه است. 

 منع انسان از تناول (خوردن) گياهان و حيوانات، نمونه ای از اين محدوديت هاست. 

منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس، يعنی جهان غرب چهارصد سال اخير است. انديشمندان مختلف به ويژگی های اين جهان اجتماعی و 
فرصت ها و محدوديت هايی كه جهان برای بشريت به وجود آورده است، پرداخته اند. يكی از متفكرانی كه دربارۀ ويژگی های جهان متجدد انديشيده 

ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی است. او فرصت ها و محدوديت هايی را برای اين جهان اجتماعی برمی شمارد.

ويژگی های جهان متجدد از نظر ماکس وبر

 جهان متجدد، رويكرد دنيوی و اين جهانی دارد و در جهت برخورداری از زندگی دنيوی و تسلط انسان بر اين رويکرد دنيوی و اين جهانی 
عالم گام برمی دارد.

بسط و توسعۀ عقلانيت ابزاری
(گسترش دانش وسايل)

  در جهان اجتماعی متجدد، آدميان متوجه اهداف دنيوی اند و برای رسيدن به اين اهداف از علوم تجربی استفاده می كنند.

 رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن برای تسلط بر طبيعت و جامعه را «گسترش عقلانيت ابزاری» می گويند.
 علوم تجربی با روش تجربی و فناوری حاصل از آن، قدرت پيش بينی و پيشگيری از حوادث و مسائل طبيعی، همانند 

بيماری، زلزله، سيل و ... و مسلط شدن بر آن ها را به انسان می دهد. 
است فــن  و  علم  از  افــرنــگ  ــوت  است ق روشن  چراغش  آتش،  همين  (اقبال لاهوری)از 

غلبۀ کنش های عقلانی معطوف به هدف
(تعقيب اهداف دنيوی)

 در جهان متجدد، كنش هايی كه اهداف دنيوی را به وسيلۀ علوم تجربی تعقيب می كنند۲ به شدت رواج می يابند.
 رواج کنش های حسابگرانه معطوف به دنيا، عرصه را بر سايركنش های انسانی مانند کنش های عاطفی و اخلاقی تنگ می كند.۳

اسارت انسان در قفس آهنين يا
نظام اجتماعی پيچيده

 رواج کنش های حسابگرانۀ معطوف به دنيا و عدم توجه به كنش های اخلاقی و عاطفی به تدريج انسان ها را اسير 
نظام اجتماعی پيچيده ای می سازد كه مثل قفس آهنين، همۀ ابعاد وجود آنان را احاطه می كند و فرصت رهايی از اين 

قفس خودساخته را از آنان می گيرد. از اين روند به از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها ياد می شود.

طرد عناصر معنوی و مقدس 

 در جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند.
 جهان صرفاً از مواد و موجودات خامی ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند، به وسيلۀ او به كار 

گرفته می شوند، دگرگون می شوند، به مصرف می رسند و هيچ گونه قداستی ندارند.
است گل  و  آب  آدمــی  نگاهش  است در  بــی مــنــزل  ــی  ــدگ زن ــــاروان  (اقبال لاهوری)ك

زوال عقلانيت ذاتی
(از دست رفتن دانش اهداف

و ارزش ها)

 جهان متجدد فقط علومی را كه با روش های تجربی به دست می آيند، علم می داند و علومی را كه از روش های 
فراتجربی (عقلانی و وحيانی) استفاده می كنند، علم نمی شناسد. 

 با افول (نابودی و زوال) علوم فراتجربی، امكان ارزيابی ارزش ها و آرمان های بشری (�ه پديده های فراتجربی اند و 
با علوم تجربی قابل مطالعه نيستند) از دست می رود و داوری دربارۀ اين امور به تمايلات افراد و گروه های متفرق 

سپرده می شود. از اين روند به زوال معنا و زوال عقلانيت ذاتی ياد می شود.

غلبۀ کنش های عقلانی معطوف به هدف

عالم گام برمی دارد.

قفس خودساخته را از آنان می گيرد. از اين روند به  انسان ها ياد می شود.

 در فيلم عصر جديد چارلی چاپلين، تصويری از انسان معاصر ارائه می شود. 

۱- برای شناخت طبيعت از روش حسی و تجربی يا دانش ابزاری استفاده می شود. با روش حسی و تجربی قبلاً در دبستان و در دورۀ متوسطۀ ۱ (در درس علوم) آشنا شديد.
۲- مانند استفاده از حسابداری و اقتصاد برای تخمين سود در بنگاه های اقتصادی يا استفاده از علوم مهندسی برای ساختن پل، جاده و ...

۳- ماكس وبر كنش اجتماعی را به چهار دسته تقسيم می كند: كنش عاطفی (محبت مادر به فرزند)، كنش سنتی (برگزاری مراسم عيد نوروز)، كنش عقلانی معطوف به ارزش 
(جان دادن در راه دفاع از ميهن) و كنش عقلانی معطوف به هدف دنيوی (تجارت و كسب سود). (توضيح بيشتر مطلب)
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كدام عبارت در رابطه با ساخت جهان اجتماعی و پيامد آن درست نيست؟- ۱۱۷
۱) انسان ها با كنش های آگاهانه و ارادی خود در ساختن جهان اجتماعی و تداوم آن مشاركت می كنند.

۲) ما همواره می توانيم هرگونه كه بخواهيم جهان اجتماعی را بسازيم يا تغيير دهيم.
۳) جهان اجتماعی پيامدهايی دارد كه بر اراده و فعاليت های ما تأثير می گذارد.

۴) سهم پيشينيان ما در ساختن جهان اجتماعی بيشتر از ماست، هم چنان  كه سهم ما در ساختن جهان آيندگان بيش از آن هاست. 
پيامدهای جهان اجتماعی چه تأثيری بر كنش ها و انتخاب های بعدی انسان دارد؟ انسان در برابر جهان اجتماعی كه توسط گذشتگان پديد - ۱۱۸

آمده است، می تواند چه نوع مواجهه ای داشته باشد؟
۱) فراهم كردن حقوق و تكاليف جديد ـ نمی تواند تغييراتی در جهان اجتماعی ايجاد كند، زيرا جهان موجود مانع آن می شود.

۲) ايجاد موقعيت جديد ـ صرفاً كنشگری منفعل و مجبور است و نمی تواند كاری انجام دهد.
۳) منفعل و مجبور ساختن انسان ـ می تواند در مسير حركت به سوی جهان اجتماعی جديدی گام بردارد.

۴) فراهم كردن فرصت ها و محدوديت ها ـ می تواند در جهت تداوم، گسترش و پيشرفت اين جهان حركت كند. 
به ترتيب، هر يک از موارد زير ناشی از چيست؟- ۱۱۹

- پابرجا بودن جهان اجتماعی
- ساختن جهان اجتماعی جديد

- فراهم آمدن موقعيت های جديد برای كنش های بعدی انسان
۱) نقش گذشتگان در شكل گيری اين جهان ـ استفادۀ انسان از فرصت ها و محدوديت ها ـ مشاركت اجتماعی افراد

۲) قواعد و الزام های اجتماعی ـ پايبندبودن افراد به حقوق و تكاليف خود ـ تغيير جهان اجتماعی موجود
۳) مشاركت اجتماعی افراد ـ پيدايش و گسترش آگاهی و اراده ای جديد ـ پيامدها و الزام های جهان اجتماعی موجود

۴) پايبندبودن افراد جامعه به حقوق و تكاليف خود ـ مشاركت اجتماعی افراد ـ كنش های آگاهانه و ارادی انسان
جهان اجتماعی در قالب چه عواملی تحقق می يابد؟ منظور از جهان متجدد، چه جهانی است؟ كدام متفكر فرصت ها و محدوديت های جهان - ۱۲۰

متجدد را مطرح كرده است؟
۱) فرصت ها و محدوديت ها ـ غرب بعد از رنسانس ـ ماكس وبر

۲) حقوق و تكاليف ـ جهان غرب بعد از قرون وسطی ـ كارل ماركس
۳) بايدها و نبايدها ـ جهان غرب دو قرن اخير ـ ماكس وبر

۴) پيامدها و الزام ها ـ جهان غرب بعد از انقلاب صنعتی و انقلاب فرانسه ـ كارل ماركس
به ترتيب، پاسخ سؤال های زير در كدام گزينه آمده است؟- ۱۲۱

- جهان های اجتماعی را براساس فرهنگ آن ها به چند نوع تقسيم می كنند؟ 
- خداوند، زندگی چه كسانی را مشابه پناه بردن به خانۀ سست عنكبوت می داند؟

- رابطۀ دوسويۀ كدام پديده های اجتماعی از پيامدهای الزامی هر جهان اجتماعی است؟
۱) توحيدی و اساطيری ـ كسانی كه جهان ديگر را انكار می كنند ـ فرصت ها و محدوديت های جهان اجتماعی

۲) سكولار و معنوی ـ كسانی كه ظرفيت ها و خواسته های دنيوی و معنوی خود را ناديده می گيرند ـ حقوق و تكاليف افراد
۳) دنيوی و دنياگريز ـ انسان هايی كه هستی را فراتر از طبيعت نمی بينند ـ بايدها و نبايدهای اجتماعی

۴) دنيوی و معنوی ـ انسان هايی كه غير خدا را به دوستی و سرپرستی گرفتند ـ نظم و آزادی
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به ترتيب، هر يک از جهان های اجتماعی زير چه پيامدی دارد؟- ۱۲۲
- جهان اجتماعی دنياگريز 

- جهان اجتماعی دنيوی
- جهان اساطيری

۱) عدم تأمين نيازهای مادی و دنيوی انسان ـ عدم استفاده از توانمندی های آدمی برای آبادكردن اين جهان ـ ناديده گرفتن استعدادها و سرمايه های معنوی انسان
۲) عدم استفاده از توانمندی های آدمی برای آبادكردن اين جهان ـ فراهم نكردن فرصت شكوفايی فطرت آدمی ـ دور از دسترس ساختن امكان 

بهره وری معقول انسان از طبيعت
۳) ناديده گرفتن استعدادها و سرمايه های معنوی انسان ـ دور از دسترس ساختن امكان بهره وری معقول انسان از طبيعت ـ طرد دانش ابزاری متناظر با طبيعت
 ـفراموش كردن ظرفيت ها و خواسته های معنوی انسان ها  ـفراهم نكردن فرصت شكوفايی فطرت آدمی  ۴) دور از دسترس ساختن امكان بهره وری معقول انسان از طبيعت 

به ترتيب، جهان های اجتماعی «اساطيری، توحيدی و دنيوی» چه تصويری از طبيعت دارند و چگونه با آن تعامل می كنند؟- ۱۲۳
۱) طبيعت هيچ گونه معنا، هدف و غايتی ندارد ـ طبيعت موجودی زنده و آيت و نشانۀ خداوند حكيم است ـ دانش های ابزاری متناظر با طبيعت را طرد می كند.

۲) طبيعت را قلمرو قدرت های فوق طبيعی و محصور رازها و افسون های آن ها می بيند ـ طبيعت صرفاً مادۀ خامی در اختيار انسان است ـ انسان 
می تواند به ميل خود در طبيعت دخل و تصرف كند.

۳) امكان بهره وری معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس می سازد ـ انسان مسئول عمران و آبادانی طبيعت است ـ بهره وری های بی نظير و 
بحران های زيست محيطی كنونی در دنيا محصول همين ديدگاه است. 

۴) انسان مسئول عمران و آبادانی طبيعت است ـ طبيعت را قلمرو قدرت های فوق طبيعی و محصور رازها و افسون های آن ها می بيند ـ طبيعت 
موجودی زنده و آيت و نشانۀ خداوند است.

عبارت های كدام گزينه به ترتيب، در مورد ويژگی های جهان اجتماعی دنياگريز درست نيست؟ اما در رابطه با ويژگی های جهان اجتماعی - ۱۲۴
دنيوی درست است؟

۱) استعدادها و سرمايه های معنوی انسان را ناديده می گيرند ـ از توانمندی های آدمی برای آبادكردن اين جهان استفاده نمی كنند.
۲) محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدی است ـ به ظرفيت ها و خواسته های معنوی انسان توجه می كند.
۳) مانع بسط ابعاد دنيوی وجود انسان می شوند ـ نسبت به نيازهای مادی و دنيوی انسان بی توجه هستند. 
۴) فرصت شكوفايی فطرت آدمی را فراهم نمی آورند ـ عقايد و ارزش های آن مربوط به همين جهان است.

 فرصت ها و محدوديت های جهان اجتماعی به صورت ............... و ............... ظاهر می شوند. فرهنگ ............... به قدرت های فوق طبيعی قائل - ۱۲۵
است و منع انسان از تناول و خوردن گياهان و حيوانات نمونه ای از محدوديت های فرهنگ ............... است. 

۲) بايدها ـ نبايدها ـ دنياگريز ـ دنيوی ۱) حقوق ـ تكاليف ـ اساطيری ـ اساطيری 
۴) ارزش ها ـ هنجارها ـ اساطيری ـ معنوی  ۳) پيامدها ـ الزام ها ـ معنوی ـ دنياگريز 

همۀ گزينه ها مربوط به ويژگی های جهان اجتماعی دنيوی هستند، به جز گزينۀ ............... - ۱۲۶
۱) در جهان اجتماعی دنيوی، به دانش ابزاری متناظر با طبيعت توجه می شود و امكان بهره وری انسان از طبيعت وجود دارد.

۲) در جهان سكولار، از توانمندی های آدمی برای آبادكردن اين جهان استفاده نمی شود و فرصت شكوفايی فطرت آدمی فراهم نمی شود.
۳) در فرهنگ سكولار، جهان ديگر انكار می شود يا در محدودۀ منافعی كه برای خواسته های اين جهانی بشر دارد، پذيرفته می شود.

۴) جهان دنيوی همۀ ظرفيت ها و استعدادهای انسان را در خدمت دنيا به كار می گيرد و ظرفيت ها و خواسته های معنوی انسان ها را به فراموشی می سپارد.
به ترتيب، هر يک از ويژگی های زير مربوط به كدام فرهنگ است؟- ۱۲۷

- پذيرش جهان ديگر در محدودۀ منافع اين جهانی
- قراردادن زندگی اين جهان در سايۀ حيات برتر

- بهره وری های بی نظير كنونی از طبيعت، محصول اين فرهنگ است.
- ممانعت از بسط ابعاد دنيوی وجود انسان

۲) دنيوی ـ توحيدی ـ سكولار ـ توحيدی ۱) اساطيری ـ معنوی ـ دنياگريز ـ اساطيری 
۴) اساطيری ـ اساطيری ـ دنيوی ـ معنوی ۳) سكولار ـ معنوی ـ دنيوی ـ دنياگريز 

در كدام گزينه همۀ عبارت ها مربوط به ويژگی های جهان اجتماعی اساطيری است؟- ۱۲۸
۱) طبيعت را قلمرو قدرت های فوق طبيعی و محصور رازها و افسون های آن ها می بيند ـ جهان ديگر انكار می شود ـ از خوردن گياهان و حيوانات 

جلوگيری می شود ـ طبيعت را مادۀ خامی در اختيار انسان ها می داند.
۲) دانش ابزاری متناظر با طبيعت را طرد می سازد ـ تفسيری توحيدی و الهی از انسان ارائه می دهد ـ انسان در اين فرهنگ از محدودۀ مرزهای اين 

جهان عبور می كند ـ طبيعت هيچ گونه معنا، هدف و غايتی ندارد.
۳) امكان بهره وری معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس می سازد ـ انسان در اين فرهنگ، چهره ای آسمانی و ملكوتی پيدا می كند ـ انسان 
می تواند به ميل خود در طبيعت دخل و تصرف كند ـ جهان ديگر در محدودۀ منافعی كه برای خواسته های اين جهانی بشر دارد، پذيرفته می شود. 
۴) هستی را فراتر از طبيعت می بيند ـ قائل به خداوندگاران و قدرت های فوق طبيعی است ـ محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدی است ـ دانش 

ابزاری متناظر با طبيعت را طرد می سازد.



۷۱

به ترتيب در كدام جهان های اجتماعی يا فرهنگ ها «انسان ها بهرۀ چندانی از طبيعت نمی برند؟»، «ابعاد دنيوی وجود انسان، بسط نمی يابد؟» و- ۱۲۹
«بحران های زيست محيطی افزايش می يابد؟»

۲) دنياگريز ـ اساطيری ـ دنياگريز ۱) اساطيری ـ دنياگريز ـ دنيوی  
۴) معنوی ـ اساطيری ـ سكولار ۳) سكولار ـ معنوی ـ اساطيری  

به ترتيب، صحيح يا غلط بودن عبارت های زير را مشخص كنيد.- ۱۳۰
- پيامدها و الزام های جهان اجتماعی وابسته به قرارداد و ارادۀ انسان هاست.

- نظم اجتماعی، انسان ها را از آزادی محروم نمی كند، بلكه تنها با وجود نظم اجتماعی، آزادی آن ها امكان پذير می شود.
- در جهان توحيدی، انسان اجازۀ دخل و تصرف در طبيعت را ندارد.

- فرصت ها و محدوديت های جهان اجتماعی به يكديگر وابسته اند و هيچ كدام بدون ديگری محقق نمی شود.
۴) ص ـ غ ـ ص ـ غ ۳) ص ـ ص ـ غ ـ ص  ۲) غ ـ ص ـ غ ـ ص  ۱) غ ـ غ ـ ص ـ غ 

چرا در جهان اساطيری، امكان استفادۀ معقول از طبيعت كم است؟ منظور از فرهنگ سكولار چه نوع فرهنگی است؟ در چه صورتی، - ۱۳۱
انسان هرگونه بخواهد می تواند در طبيعت دخل و تصرف كند؟ 

۱) به علت عدم رشد و توسعۀ علوم تجربی و فناوری حاصل از آن ـ فرهنگی كه به نيازهای دنيوی و معنوی انسان ها توجه نمی كند ـ طبيعت را 
مادۀ خامی در اختيار انسان بداند.

۲) زيرا خداوندگاران آن ها اجازۀ دخل و تصرف در طبيعت به آن ها نداده اند ـ فرهنگی كه اجازۀ بسط ابعاد دنيوی وجود انسان را نمی دهد ـ رويكرد 
دنيوی داشته باشد و هستی را فراتر از طبيعت نبيند.

۳) به دليل طرد دانش ابزاری متناظر با طبيعت ـ فرهنگی كه عقايد و ارزش های آن مربوط به همين جهان است ـ طبيعت را فاقد معنا، هدف و غايت بداند.
۴) زيرا در اين جهان، طبيعت مقدس شمرده می شود ـ فرهنگی كه از محدودۀ مرزهای اين جهان عبور كند ـ طبيعت را مسخر انسان بداند.

موارد زير به ترتيب با چه موضوعی ارتباط دارند؟- ۱۳۲
- تسلط انسان بر اين عالم

- ترسيم چهرۀ آسمانی و ملكوتی برای انسان
- رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن

۱) زوال عقلانيت ذاتی ـ فرهنگ اساطيری ـ غلبۀ كنش عقلانی معطوف به دنيا
۲) قفس آهنين از ديدگاه ماكس وبر ـ جهان اجتماعی دنياگريز ـ طرد عناصر معنوی و مقدس

۳) فرهنگ اساطيری ـ فرهنگ توحيدی ـ افول روش های فراتجربی
۴) رويكرد دنيوی جهان متجدد ـ جايگاه انسان در جهان معنوی ـ گسترش عقلانيت ابزاری

عبارت درست دربارۀ ويژگی های جهان متجدد از نظر ماكس وبر، كدام است؟- ۱۳۳
۱) در جهان متجدد، كنش هايی كه اهداف دنيوی را به وسيلۀ علوم تجربی تعقيب می كنند به شدت رواج می يابند. رواج كنش های حسابگرانۀ 

معطوف به دنيا، عرصه را بر سايركنش های انسانی، مانند كنش های عقلانی و اخلاقی تنگ می كند.
۲) در جهان متجدد، به تدريج انسان ها اسير نظام اجتماعی پيچيده ای می شوند كه مثل قفس آهنين، همۀ ابعاد وجود آنان را احاطه می كند و فرصت 

رهايی از اين قفس خودساخته را از آنان می گيرد و اراده و آگاهی را از انسان ها می گيرد.
۳) در جهان متجدد، عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند. جهان صرفاً از مواد و موجودات خامی ساخته شده است كه در اختيار و كنترل بشرند، 

به وسيلۀ او به كار گرفته می شوند، دگرگون می شوند، به مصرف می رسند و قداست ندارند.
۴) جهان متجدد فقط علومی را كه با روش های فراتجربی به دست می آيند، علم می داند و علومی را كه از روش های تجربی استفاده می كنند، علم نمی شناسد. 

با افول علوم عقلانی و وحيانی امكان ارزيابی آرمان های بشری از دست می رود.
در جهان متجدد:- ۱۳۴

الف) كدام دسته از كنش ها، به شدت رواج می يابند؟
ب) كدام علوم افول می كنند؟

پ) چه عاملی منجر به از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها می شود؟
۱) كنش های حسابگرانۀ معطوف به دنيا ـ علوم عقلانی و وحيانی ـ قفس آهنين مورد نظر وبر

۲) كنش های عاطفی و اخلاقی ـ علوم فراتجربی ـ اسارت انسان در نظام اجتماعی پيچيده ای كه در غرب شكل گرفته
۳) كنش های عقلانی و وحيانی ـ علوم تجربی ـ طرد عناصر مقدس و معنوی

۴) كنش های عقلانی معطوف به دنيا ـ علوم اخلاقی و فلسفی ـ گسترش عقلانيت ابزاری



۷۲

ابيات زير به ترتيب، اشاره به چه مطالبی دارند؟- ۱۳۵
خورديـم مـا  و  كاشـتند  - «دگـران 
اسـت فـن  و  علـم  از  افرنـگ  - «قـوت 
اسـت گل  و  آب  آدمـی  نگاهـش  - «در 

بخورند» ــران  ــگ دي و  بــكــاريــم  ــا  م
از هميـن آتـش، چراغـش روشـن اسـت»
ــی مــنــزل اســت» ــدگــی ب كـــاروان زن

۱) تأثيركنش های ارادی و آگاهانۀ انسان ها در ساختن جهان اجتماعی ـ زوال عقلانيت ذاتی ـ رويكرد دنيوی و اين جهانی
۲) سهم و نقش پيشينيان و معاصران در ساختن جهان اجتماعی ـ گسترش عقلانيت ابزاری ـ طرد عناصر معنوی و مقدس 

۳) پيامدها و الزام های جهان اجتماعی ـ رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن ـ زوال عقلانيت ذاتی
۴) فرصت ها و محدوديت های جهان اجتماعی ـ تسلط انسان بر طبيعت و جامعه از طريق علوم تجربی ـ غلبۀ كنش های عقلانی معطوف به دنيا

دوركيم كدام جوامع را دارای نظام تقسيم كار ساده و ابتدايی می داند؟ ماكس وبر از چه پديده ای تعبير به قفس آهنين می كند؟ چارلی - ۱۳۶
(ترکيبى با درس ۵) چاپلين در فيلم عصر جديد چه چيزی را به تصوير می كشد؟  

۱) جوامع مكانيكی ـ گسترش عقلانيت ابزاری ـ طرد عناصر معنوی در جهان متجدد
۲) جوامع ارگانيكی ـ افول علوم فراتجربی ـ اسارت انسان در نظام اجتماعی پيچيده

۳) جوامع مكانيكی ـ نظام اجتماعی پيچيدۀ جهان متجدد ـ انسان معاصر
۴) جوامع ارگانيكی ـ رواج كنش های حسابگرانۀ معطوف به دنيا ـ رويكرد دنيوی جهان متجدد 

به ترتيب، هر يک از موارد زير نتيجۀ چيست؟- ۱۳۷
- از دست رفتن امكان ارزيابی ارزش ها و آرمان های بشری

- اسارت انسان در نظام اجتماعی پيچيده يا قفس آهنين وبری در جهان متجدد
- بحران های زيست محيطی

۱) رويكرد دنيوی و اين جهانیِ جهان متجدد ـ رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن ـ زوال عقلانيت ذاتی
۲) طرد عناصر مقدس و معنوی ـ گسترش عقلانيت ابزاری ـ رويكردی كه دانش ابزاری متناظر با طبيعت را طرد می كند. 

۳) گسترش عقلانيت ذاتی ـ تنگ شدن عرصه بر كنش های عاطفی و اخلاقی ـ طرد عناصر مقدس و معنوی 
۴) افول علوم فراتجربی ـ غلبۀ كنش های عقلانی معطوف به دنيا ـ رويكردی كه طبيعت را فاقد معنا، هدف و غايت می داند.

جدول زير را كامل كنيد.- ۱۳۸
پيامدفرصت ها و محدوديت های جهان متجدد

سپرده شدن داوری دربارۀ ارزش ها و آرمان به تمايلات افراد و گروه های متفرق«پ»

«الف»رويكردی دنيوی به عالم

قرارگرفتن همۀ جهان در اختيار و كنترل انسان«ب»

۱) رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن ـ رواج كنش های حسابگرانۀ معطوف به دنيا ـ افول علوم تجربی
۲) زوال عقلانيت ذاتی ـ گسترش عقلانيت ابزاری ـ طرد عناصر معنوی و مقدس

۳) گسترش عقلانيت ابزاری ـ طرد عناصر معنوی و مقدس ـ افول روش های عقلانی و وحيانی
۴) تسلط انسان بر طبيعت و جامعه ـ زوال معنا ـ تنگ شدن عرصه بر كنش های عاطفی و اخلاقی

موارد زير به ترتيب با كدام مفاهيم ارتباط دارند؟- ۱۳۹
- دانش وسايل

- دانش اهداف و ارزش ها
- پديده های فراتجربی كه با علوم تجربی قابل مطالعه نيستند.

۲) علوم طبيعی ـ علوم تجربی ـ عناصر مقدس و معنوی ۱) عقلانيت ابزاری ـ عقلانيت ذاتی ـ ارزش ها و آرمان های بشری 
۴) معرفت تجربی ـ معرفت فراتجربی ـ كنش های حسابگرانۀ معطوف به دنيا  ۳) عقلانيت ذاتی ـ عقلانيت ابزاری ـ كنش های عاطفی و اخلاقی 

موارد زير مربوط به كدام ويژگی های جهان متجدد هستند؟- ۱۴۰
- استفاده از حسابداری و اقتصاد برای تخمين سود در بنگاه های اقتصادی

- تسلط انسان بر اين عالم 
- پيش بينی و پيشگيری از حوادث طبيعی

۱) گسترش عقلانيت ابزاری ـ طرد عناصر معنوی و مقدس ـ رشد علوم تجربی و فراتجربی
۲) غلبه و رواج كنش های عقلانی معطوف به دنيا ـ رويكرد دنيوی به عالم ـ گسترش عقلانيت ابزاری

۳) رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن ـ قفس آهنين وبری ـ زوال عقلانيت ذاتی
۴) رويكرد دنيوی به عالم ـ گسترش عقلانيت ابزاری ـ افول روش های فراتجربی



۷۳

(سراسری ۹۲ ـ با اندكى تغيير)- ۱۴۱ به ترتيب، منظور از كنش های عقلانی معطوف به اهداف دنيوی، عقلانيت ابزاری و عقلانيت ذاتی چيست؟  
۱) آدميان برای رسيدن به اهداف دنيوی از علوم تجربی استفاده می كنند ـ علوم تجربی قدرت پيش بينی و پيشگيری حوادث و مسائل طبيعی را به 

انسان می دهد ـ دربارۀ ارزش ها و اهداف زندگی به تأمل می پردازد.
۲) علوم تجربی قدرت پيش بينی و پيشگيری حوادث و مسائل طبيعی را به انسان می دهد ـ دربارۀ ارزش ها و اهداف زندگی به تأمل می پردازد ـ 

جهانی كه ما در آن زندگی می كنيم از موجودات و مواد خامی ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند.
۳) آدميان برای رسيدن به اهداف دنيوی از علوم تجربی استفاده می كنند ـ دربارۀ ارزش ها و اهداف زندگی به تأمل می پردازد ـ جهانی كه ما در آن 

زندگی می كنيم از موجودات و مواد خامی ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند.
۴) علوم تجربی قدرت پيش بينی و پيشگيری حوادث و مسائل طبيعی را به انسان می دهد ـ جهانی كه ما در آن زندگی می كنيم از موجودات خامی 

ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند ـ دربارۀ ارزش ها، آرمان ها و اهداف زندگی به تأمل می پردازد.
تا زمانی كه يک جهان اجتماعی ............... پابرجاست، پيامدهای ضروری و الزامی آن باقی است. با تغيير جهان اجتماعی موجود و در پی آن، ...............،- ۱۴۲

(سراسری ۹۳ ـ با اندكى تغيير) جهان اجتماعی جديدی شكل خواهد گرفت و الزام های ديگری به دنبال می آورد كه بر............... تأثير می گذارد. 
۱) از طريق مشاركت اجتماعی افراد ـ تغيير ارزش ها و هنجارهای آن ـ جهان های اجتماعی ديگر

۲) از طريق مشاركت اجتماعی افراد ـ برداشته شدن الزام های آن ـ فعاليت اجتماعی اعضای آن
۳) بر پايۀ ارزش و هنجارهای خود ـ تغيير ارزش ها و هنجارهای آن ـ دگرگونی و گسترش جهان اجتماعی

۴) براساس آگاهی و ارادۀ افراد ـ برداشته شدن الزام های آن ـ بسط و گسترش جهان های اجتماعی ديگر
(سراسری ۹۴ ـ ترکيبى با درس۳)- ۱۴۳ كدام يک در ارتباط با جهان اجتماعی درست است؟  

۱) جهان اجتماعی مانند موجودات زنده دارای اعضای مختلفی است كه از نوعی نظم برخوردار بوده و پديده ای تكوينی و اعتباری است.
۲) جهان اجتماعی و نظم آن، تكوينی است و با آگاهی و ارادۀ انسان شكل می گيرد و انسان ها با پذيرش و قبول عضويت به جهان اجتماعی وارد می شوند.

۳) جهان اجتماعی پس از آن كه با كنش انسان تحقق پيدا كرد، پيامدها و الزام هايی را به دنبال می آورد كه به اعتبار و ارادۀ انسان بستگی دارد.
۴) آگاهی و شناختی كه جهان اجتماعی براساس آن شكل می گيرد نوعی آگاهی مشترک و عمومی است و در صورت عدم انتقال فرهنگ به نسل 

بعد، جهان اجتماعی فرومی ريزد.
جهان اجتماعی جديد چگونه شكل می گيرد و ساختن جهان جديد نيازمند چيست و چگونه يک جهان اجتماعی به جهان اجتماعی ديگر - ۱۴۴

(سراسری ۹۷ ـ ترکيبى با درس ۵) تبديل می شود؟  
۱) با شكل گيری هنجارها و نمادهای جديدی ـ بسط افق ها و ظرفيت های جديد ـ تفاوت هايی كه به ارزش های كلان بازمی گردد.

۲) با تغيير جهان اجتماعی موجود و تثبيت الزام های آن ـ شكوفايی سطوح مختلف عقلانيت ـ با هر تغييری كه در زندگی اجتماعی رخ می دهد.
۳) از بستر اعتبار و خواسته های آدميان ـ ارزيابی ارزش ها و آرمان ها ـ وجود تفاوت هايی كه در هنجارها و نمادها در درون يک جهان اجتماعی 

واحد رخ می دهد.
۴) با تغيير جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام های آن ـ گسترش معرفت و آگاهی و اراده ای نوين ـ توسط تفاوت هايی كه به عناصر عميق 

و محوری جهان اجتماعی بازمی گردد. 



۱۲۴

جهان اجتماعی قبل از تولد ما توسط ديگران - ۱۱۷ گزينۀ «۲» 
ساخته شده است و ما نمی توانيم هرگونه كه بخواهيم آن را بسازيم يا 

تغيير بدهيم، ولی می توانيم در گسترش و تداوم آن سهيم باشيم.
جديدی - ۱۱۸ موقعيت  اجتماعی،  جهان  پيامدهای  گزينۀ «۴» 

انسان  بعدی  انتخاب های  و  برای كنش ها  را  و محدوديت ها)  (فرصت ها 
متولد  آن  در  ما  كه  اجتماعی  جهان  كه  است  درست  می كند.  فراهم 
در  ما  از  يک  هر  اما  است،  شده  ساخته  ما  پيشينيان  توسط  می شويم 
برابر نتايج كنش گذشتگان صرفاً کنشگری منفعل و مجبور نيستيم، بلكه 
می توانيم يا در جهت تداوم، گسترش و پيشرفت اين جهان حركت كنيم 

يا در مسير حركت به سوی جهان اجتماعی جديدی گام برداريم. 
هر جهان اجتماعی از طريق مشارکت اجتماعی - ۱۱۹ گزينۀ «۳» 

افراد پابرجاست. ساختن جهان اجتماعی جديد نيازمند پيدايش و گسترش 
الزام هايی  و  پيامدها  اجتماعی،  جهان  هر  است.  نوين  اراده ای  و  آگاهی 
و  يا فرصت ها  موقعيتی جديد  پيامدها خود،  اين  دنبال می آورد كه  به 
ما فراهم می آورد.  انتخاب های بعدی  کنش ها و  برای  را  محدوديت هايی 

جهان اجتماعی در قالب فرصت ها و محدوديت ها - ۱۲۰ گزينۀ «۱» 
(بايدها و نبايدها) تحقق می يابد. منظور از جهان متجدد، غرب بعد از رنسانس، 
يعنی جهان غرب چهارصد سال اخير است. ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی 

فرصت ها و محدوديت هايی را برای جهان متجدد برشمرده است. 
جهان های اجتماعی را براساس فرهنگ آن ها - ۱۲۱ گزينۀ «۴» 

به دو نوع دنيوی و معنوی تقسيم می كنند. خدا زندگی انسان هايی را كه 
غير خدا را به دوستی و سرپرستی می گيرند، همچون كسانی می داند كه به 
خانۀ سستی همچون خانۀ عنكبوت پناه برده اند. رابطۀ دوسويۀ پديده های 
است. اجتماعی  جهان  هر  الزامی  پيامدهای  از  آزادی  و  نظم  اجتماعی 

جهان های اجتماعی دنياگريز، مانع بسط ابعاد - ۱۲۲ گزينۀ «۲» 
انسان  دنيوی  و  مادی  نيازهای  به  نسبت  و  انسان می شوند  دنيوی وجود 
بی توجه هستند و با رويكرد دنياگريز خود از توانمندی های آدمی برای 

آبادكردن اين جهان استفاده نمی كنند.
انسان  استعدادها و سرمايه های معنوی  اجتماعی دنيوی و سکولار،  جهان 

را ناديده می گيرند يا فرصت شکوفايی فطرت آدمی را فراهم نمی آورند.
جهان اساطيری، طبيعت را قلمرو قدرت های فوق طبيعی و محصور رازها 
و افسون های آن ها می بيند و با طرد دانش ابزاری متناظر با طبيعت، امكان 

بهره وری معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس می سازد.
 گزينۀ (۱): دنياگريز ـ دنياگريز ـ دنيوی/ گزينۀ (۳):
دنيوی ـ اساطيری ـ اساطيری/ گزينۀ (۴): اساطيری ـ دنيوی ـ دنيوی

رويکرد جهان اساطيری به طبيعت و چگونگی - ۱۲۳ گزينۀ «۳» 
قلمرو قدرت های فوق طبيعی و محصور  را  طبيعت  با آن:   تعامل 
رازها و افسون های آن ها می بيند.  دانش ابزاری متناظر با طبيعت 
را طرد می كند.  امكان بهره وری معقول انسان از طبيعت را دور از 

دسترس می سازد.
رويکرد توحيدی به طبيعت:  طبيعت موجودی زنده و آيت و نشانۀ خداوند 
حكيم است.  طبيعت به خواست خداوند، مسخر انسان است.  انسان 
خليفۀ الهی و مسئول عمران و آبادانی طبيعت است.  تصرفات انسان در 

طبيعت، مقيد به ارادۀ حكيمانۀ الهی است. 
معنا،  هيچ گونه  طبيعت  طبيعت:   به  دنيوی  اجتماعی  جهان  رويکرد 
انسان  اختيار  در  خامی  مادۀ  صرفاً  طبيعت  ندارد.   غايتی  و  هدف 
است.  انسان می تواند به ميل خود در طبيعت دخل و تصرف كند.
 بهره وری های بی نظير كنونی و بحران های زيست محيطی كنونی در 

دنيا محصول همين ديدگاه است.

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۱۷

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۱۸

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۱۹

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۲۰

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۲۱

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۲۲

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۲۳



۱۲۵

 گزينۀ (۱): دنيوی ـ توحيدی ـ اساطيری/ گزينۀ (۲):
اساطيری ـ دنيوی ـ دنيوی/ گزينۀ (۴): توحيدی ـ اساطيری ـ توحيدی 

نادرست ـ درست؛ جهان های اجتماعی دنيوی - ۱۲۴ گزينۀ «۴» 
و سکولار (نه دنياگريز) فرصت شكوفايی فطرت آدمی را فراهم نمی آورند.
جهان های  در  نادرست؛  ـ  نادرست   :(۱) گزينۀ   
اجتماعی دنياگريز به استعدادها و ظرفيت های دنيوی (نه معنوی) انسان ها 
توجه نمی شود. در جهان های اجتماعی دنيوی از توانمندی های انسان برای 
آبادكردن اين جهان استفاده می شود، چون رويكرد دنيوی و اين جهانی 
توجه  توانمندی ها  اين  به  دنياگريز  اجتماعی  در جهان های  ولی  دارند، 
نمی شود./ گزينۀ (۲): نادرست ـ نادرست؛ انحراف از فرهنگ توحيدی، 
ويژگی جهان اساطيری است. (البته برخی از جهان های اساطيری رويكرد 
خواسته های  و  ظرفيت ها  به  دنيوی  اجتماعی  جهان  دارند)  دنياگريز 
معنوی انسان توجه نمی كند./ گزينۀ (۳): درست ـ نادرست؛ جهان های 

اجتماعی دنيوی به نيازهای مادی و دنيوی انسان توجه می کنند. 
فرصت ها و محدوديت های جهان اجتماعی به - ۱۲۵ گزينۀ «۱» 

صورت حقوق و تکاليف ظاهر می شوند. فرهنگ اساطيری به قدرت های 
فوق طبيعی قائل است و منع انسان از تناول و خوردن گياهان و حيوانات 

نمونه ای از محدوديت های فرهنگ اساطيری است.
توانمندی های - ۱۲۶ از  دنيوی  اجتماعی  جهان  در  گزينۀ «۲» 

آدمی برای آبادکردن اين جهان استفاده می شود.
در فرهنگ سکولار و دنيوی، جهان ديگر يا انكار - ۱۲۷ گزينۀ «۳» 

می شود يا در محدودۀ منافعی كه برای خواسته های اين جهانی بشر دارد، 
پذيرفته می شود.

جهان معنوی (توحيدی و اساطيری)، زندگی اين جهان را در سايۀ حيات 
برتر، مقدس و متعالی می گرداند.

بهره وری های بی نظير کنونی از طبيعت، محصول فرهنگ دنيوی و سکولار هستند.
جهان های اجتماعی كه رويكرد دنياگريز دارند، مانع بسط ابعاد دنيوی 

وجود انسان می شوند. 
گزينۀ «۴»  گزينۀ (۱): اساطيری ـ - ۱۲۸

دنيوی ـ اساطيری ـ دنيوی/ گزينۀ (۲): اساطيری ـ توحيدی ـ معنوی ـ 
دنيوی/ گزينۀ (۳): اساطيری ـ معنوی ـ دنيوی ـ دنيوی

متناظر - ۱۲۹ ابزاری  دانش  طرد  با  اساطيری  جهان  گزينۀ «۱» 
با طبيعت (قبول نداشتن علوم تجربی)، امكان بهره وری معقول انسان از 

طبيعت را دور از دسترس می سازد. 
نمی يابد. بسط  انسان  وجود  دنيوی  ابعاد  دنياگريز،  اجتماعی  جهان  در 
بحران های زيست محيطی نتيجه و محصول فرهنگ سکولار و دنيوی است. 

الزام های - ۱۳۰ پيامدها و  عبارت اول درست نيست.  گزينۀ «۲» 
جهان اجتماعی وابسته به قرارداد و ارادۀ انسان ها نيست.

عبارت سوم درست نيست. در جهان توحيدی، تصرفات انسان در طبيعت 
مقيد به ارادۀ حكيمانۀ الهی است.

ابزاری - ۱۳۱ دانش  طرد  دليل  به  اساطيری  جهان  گزينۀ «۳» 
از  دور  را  طبيعت  از  انسان  معقول  بهره وری  امكان  طبيعت،  با  منتاظر 
عقايد  كه  است  فرهنگی  فرهنگ سکولار،  از  منظور  می سازد.  دسترس 
و ارزش های آن مربوط به همين جهان است. در جهان اجتماعی دنيوی، 
طبيعت هيچ گونه معنا، هدف و غايتی ندارد، طبيعت صرفاً مادۀ خامی در 
اختيار انسان است و او می تواند به ميل خود در آن دخل و تصرف كند.

دارد - ۱۳۲ اين جهانی  و  دنيوی  رويکرد  متجدد،  جهان  گزينۀ «۴» 
گام  عالم  اين  بر  انسان  تسلط  و  دنيوی  زندگی  از  برخورداری  در جهت  و 
برمی دارد. انسان در فرهنگ معنوی از محدودۀ مرزهای اين جهان عبور كرده 

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۲۴

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۲۵

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۲۶

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۲۷

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۲۸

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۲۹

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۳۰

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۳۱

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۳۲

و چهره ای آسمانی و ملكوتی پيدا می كند. رشد علوم تجربی و فناوری حاصل 
از آن برای تسلط بر طبيعت و جامعه را «گسترش عقلانيت ابزاری» می گويند.

جهان - ۱۳۳ در   :(۱) گزينۀ  گزينۀ «۳»  
متجدد عرصه بر كنش های عاطفی (نه عقلانی) و اخلاقی تنگ می شود./ 
گزينۀ (۲): نظام اجتماعی پيچيده ای كه در جهان متجدد انسان را به 
اسارت خود درمی آورد، اراده و آزادی (نه آگاهی) انسان را از او می گيرد./ 
گزينۀ (۴): در جهان متجدد فقط علوم تجربی (نه فراتجربی) علم دانسته 
علوم فراتجربی (عقلانی و وحيانی)، علم شناخته نمی شوند.  و  می شود 

در جهان متجدد، کنش های حسابگرانۀ معطوف - ۱۳۴ گزينۀ «۱» 
(نه  تجربی  علوم  فقط  جهان،  اين  در  می يابند.  رواج  شدت  به  دنيا  به 
فراتجربی) علم دانسته می شود و علوم فراتجربی (عقلانی و وحيانی)، علم 
و  ارزش ها  ارزيابی  امكان  علوم،  از  دسته  اين  افول  با  نمی شوند.  شناخته 
آرمان های بشری از دست می رود. رواج كنش های حسابگرانۀ معطوف به 
دنيا و عدم توجه به كنش های اخلاقی و عاطفی به تدريج انسان ها را اسير 
نظام اجتماعی پيچيده ای می سازد كه مثل قفس آهنين، همۀ ابعاد وجود آنان 
را احاطه می كند و فرصت رهايی از اين قفس خودساخته را از آنان می گيرد.

از اين روند به از دست رفتن اراده و آزادی انسان ها ياد می شود.
بيت: «دگران كاشتند و ما خورديم/ ما بكاريم - ۱۳۵ گزينۀ «۲» 

و  پيشينيان  از  اعم  انسان ها،  همۀ  نقش  و  سهم  به  بخورند»  ديگران  و 
معاصران در ساختن جهان اجتماعی اشاره دارد.

بيت: «قوت افرنگ از علم و فن است/ از همين آتش، چراغش روشن است»
بيانگر رشد علوم تجربی و فناوری حاصل از آن يا گسترش عقلانيت ابزاری است.

بيت: «در نگاهش آدمی آب و گل است/ كاروان زندگی بی منزل است» 
قداست زدايی موجود در جهان غرب می پردازد و اين كه در اين جهان، 
عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند؛ بنابراين در جهان متجدد، انسان 

و جهان هستی فاقد معنا، هدف و غايت پنداشته می شوند. 
دورکيم، جامعه شناس فرانسوی، حركت جوامع - ۱۳۶ گزينۀ «۳» 

بشری را به دو مقطع تقسيم می كند: جوامع مكانيكی كه در آن تقسيم کار 
يا وجود ندارد يا بسيار ساده و ابتدايی است. جوامع ارگانيكی كه تقسيم كار 

در آن گسترده است.
ماکس وبر از نظام اجتماعی پيچيده ای كه در جهان متجدد شكل گرفته 
است و انسان را به اسارت خود درآورده است و اراده و آزادی انسان را از 

او گرفته است، تعبير به قفس آهنين می كند. 
چارلی چاپلين در فيلم عصر جديد، انسان معاصر را به تصوير می كشد.

با افول علوم فراتجربی (علوم عقلانی و وحيانی) - ۱۳۷ گزينۀ «۴» 
امكان ارزيابی ارزش ها و آرمان های بشری از دست می رود.

از نظر ماكس وبر با غلبۀ کنش های حسابگرانۀ معطوف به دنيا و تنگ شدن 
عرصه بر كنش های عاطفی و اخلاقی، انسان ها اسير نظام اجتماعی پيچيده ای 
می شوند كه مثل قفس آهنين همۀ ابعاد وجود آن ها را احاطه می كند. 
در جهان اجتماعی دنيوی، طبيعت هيچ گونه معنا، هدف و غايتی ندارد و 
صرفاً مادۀ خامی در اختيار انسان است كه می تواند به ميل خود در آن 
دخل و تصرف كند. بهره وری های بی نظير و بحران های زيست محيطی 

كنونی در دنيا محصول همين ديدگاه است.
متجدد - ۱۳۸ جهان  در  عالم  به  دنيوی  رويکرد  گزينۀ «۳»  

موجب رشد علوم تجربی و فناوری های حاصل از آن يا گسترش عقلانيت ابزاری 
(و هم چنين تسلط انسان بر طبيعت و جامعه) گرديد./  در جهان متجدد، 
عناصر معنوی و مقدس طرد می شوند. جهان صرفاً از مواد و موجودات خامی 
ساخته شده است كه همه در اختيار و کنترل بشرند، به وسيلۀ او به كار گرفته 
می شوند، دگرگون می شوند، به مصرف می رسند و هيچ گونه قداستی ندارند./ 

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۳۳

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۳۴

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۳۵

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۳۶

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۳۷

- گزينۀ «- گزينۀ «۳»- ۱۳۸



۱۲۶

 با افول علوم فراتجربی، امكان ارزيابی ارزش ها و آرمان های بشری از دست 
سپرده  افراد و گروه های متفرق  تمايلات  به  امور  اين  می رود و داوری دربارۀ 

می شود. از اين روند به زوال معنا و زوال عقلانيت ذاتی ياد می شود.
به دانش وسايل، عقلانيت ابزاری و دانش اهداف - ۱۳۹ گزينۀ «۱» 

كه  بشری  آرمان های  و  ارزش ها  می گويند.  ذاتی  عقلانيت  ارزش ها،  و 
پديده های فراتجربی هستند با علوم تجربی قابل مطالعه نيستند. 

در جهان متجدد، كنش هايی كه اهداف دنيوی - ۱۴۰ گزينۀ «۲» 
را به وسيلۀ علوم تجربی تعقيب می كنند (کنش های عقلانی و حسابگرانۀ 
حسابداری  از  استفاده  مانند  می يابند؛  رواج  شدت  به  دنيا)  به  معطوف 
از علوم  استفاده  يا  اقتصادی  بنگاه های  برای تخمين سود در  اقتصاد  و 

مهندسی برای ساختن پل، جاده و ... .
جهان متجدد، رويکرد دنيوی و اين جهانی دارد و در جهت برخورداری از 

زندگی دنيوی و تسلط انسان بر اين عالم گام برمی دارد.
ابزاری)،  از آن (عقلانيت  فناوری حاصل  و  با روش تجربی  علوم تجربی 
قدرت پيش بينی و پيشگيری از حوادث و مسائل طبيعی همانند بيماری، 

زلزله، سيل و ... و مسلط شدن بر آن ها را به انسان می دهد.
در جهان متجدد، كنش هايی كه اهداف دنيوی - ۱۴۱ گزينۀ «۱» 

به  می يابند،  رواج  شدت  به  می كنند  تعقيب  تجربی  علوم  وسيلۀ  به  را 
دنيوی  اهداف  به  معطوف  حسابگرانۀ  يا  عقلانی  کنش های  كنش ها،  اين 
بر  تسلط  برای  آن  از  حاصل  فناوری  و  تجربی  علوم  رشد  می گويند. 
ابزاری» می گويند. علوم تجربی  «گسترش عقلانيت  را  طبيعت و جامعه 
با روش تجربی و فناوری حاصل از آن، قدرت پيش بينی و پيشگيری از 
حوادث و مسائل طبيعی همانند بيماری، زلزله، سيل و ... و مسلط شدن 
بر آن ها را به انسان می دهد. عقلانيت ذاتی، دانش اهداف و ارزش ها است.

تا زمانی كه يک جهان اجتماعی از طريق مشارکت - ۱۴۲ گزينۀ «۲» 
اجتماعی افراد پابرجاست پيامدهای ضروری و الزامی آن باقی است. با تغيير 
جهان  آن،  الزام های  برداشته شدن  آن،  پی  در  و  موجود  اجتماعی  جهان 
اجتماعی جديدی شكل خواهد گرفت و الزام های ديگری به دنبال می آورد 

كه بر فعاليت اجتماعی اعضای آن تأثير می گذارد.
پيامدهای جهان اجتماعی وابسته به قرارداد و ارادۀ - ۱۴۳ گزينۀ «۴» 

تک تک افراد نيست.
جهان اجتماعی با آگاهی و ارادۀ افراد انسانی - ۱۴۴ گزينۀ «۴» 

اراده ای  و  آگاهی  نيازمند  اجتماعی جديد  می آيد. ساختن جهان  پديد 
كند.  جلوگيری  آن  بسط  از  موجود  جهان  است  ممكن  و  است  نوين 
تفاوت هايی كه مربوط به لايه های عميق جهان اجتماعی و عناصر محوری 

(۵ س  � باشد، آن را به جهان اجتماعی ديگری تبديل می كند. (

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۳۹

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۴۰

- گزينۀ «- گزينۀ «۱»- ۱۴۱

- گزينۀ «- گزينۀ «۲»- ۱۴۲

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۴۳

- گزينۀ «- گزينۀ «۴»- ۱۴۴
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